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مقدمه 


مردانی که در این جهان رتبت برتری و تقدم را حائز گشته اند. بی شمارند, 
ولی زنانی که به این مقام و مرتبت نائثل رم ند معدوی بیش نیستند. 


مادر بشر حضرت حوا علیها السلام که در وصف حضرتش در دعای افتتاح 
وارد شده: : اللهم صل علی آمنا حواء المطهره من الرجس و.. 1(۰) و خواهر 
حضرت موسی علیه السلام که از ازدواج پیغمبر خاتم صلی الله علیه وله 
در خته آلماوی است(2) و آسیه زوجه فرعون که وی نیز همین شرافت را 
داراست و مریم بنت عمران مادر عیسی علیه السلام و خدیجه ام 
حضرت صدیقه طاهره انسیه حوراء, بتول عذراء. فاطمه زهرا علیها السلام 
که مسلم است تقدم و برتری و سیادت حضرتش بر تمام زنهای عالم از 
اولین و آخرین. و دیگر از زنان مفضله حضرت زینب علیها السلام دختر سید 
اوصیاء و سید نساء است که شرح مناقب و مراتب احوال ان مفصله 
مکژمه به اختصار ذکر می گردد. 


قضر اسیرالعفمشه علی صلیانت الله ید اش قرو ند اطالب ید عتاف 
عمرو فرزند عبد مناف و مادرش فاطمه زهرا علیها السلام دختر خاتم 
الاسیاء صلی الله علیه وال قر ند غندالله که فروید عیدا لحطلب ور فرزاند 
هاشم است و مادر حضرت زهرا علیها السلام خدیجه دختر خویلد فرزند 
اند رد کت آآعری قرر ند نصی آنست: 


زینب در لغت به معنای درخت نیکو منظر امده و مخفف «زین و اب» یعنی 
ژینت پدر. 


هنگامی که زینب علیها السلام متولد شد مادرش حضرت زهرا علیها السلام 
او را نزد پدرش امیرالموّمنین علیه السلام آورده کف این نوزاد را 
نامگذاری کنید ! 


حضرت فرمودند: من از رسول خدا جلو نمی افتم در اين ایام حضرت 
بت هی الک یه و لمیر سا ف ستر ری ار مراخفت: ارس 
امیرالمومنین به حضرت عرض کردند: يا رسول الله صلی الله علیه وله 
تاه برای نوزاد انتخاب کنید. رسول خدا| فرمودند: من به پروردگارم 
سبقت نمی گیرم. در این هنگام جبرئیل فرود آمده سلام خداوند بزرگ را 
به پیامبر ابلاغ قرمود و گفت: نام اين نوزاد را زینب بگذارید ! خداوند این 
نام را برای او برگزیده است. بعد مصائب و مشکلاتی را که بر آن حضرت 
تا واه بای کر تا آ سای اه اه اه رس 


القاب حضرت زینب علیها السلام 
1- عالمه غیر معلمه (دانای نیاموخته) 
هه لالم ری خا) 


3- نائبه الزهراء علیها السلام (جانشین و نماینده حضرت زهرا علها 
السلام) 


4- نائبه الحسین علیه السلام (جانشین و نماینده حضرت امام حسین علیه 
السلام) 


کم قدبله آلخامتی من اهل الکساء [ هتفای بتحمین حفر از اهل کیباع) 
6- کفیله السجاد (سرپرست حضرت سجاد علیه السلام) 

7- ولیده الفصاحه (زاده شیوا سخنی) 

8- فصیحه (سخنور گویا) 

9- الفاضله (بانوی با فضیلت) 

0- الکامله (بانوی تام و کامل) 

1- عقیله بنی هاشم (زن ارجمند) 


در کنیه های حضرت زینب علیها السلام نیز «ام کلثوم» و «ام عبدالله» ذکر 
شده که روی این نقل زینب «ام کلئوم کبری» است. 


دوران کودکی حضرت زینب علیها السلام 


دختر بزرگوار امیرالمومنین و فاطمه زهرا علیها السلام با اینکه پنج یا شش 
سال بیشتر از عمر خود مادر عزيزش را درک نکرد و در سنین پنج یا شش 
سالگی مادر را از دست داد اما دز همین سین انا چنان تربیت شده بود 
که از فاطمه علیها السلام حدیت و روایت ه نقل کرده و چند تن از تاریخ 
نویسان و محدئین سند خطبه «فدک» را به همین بانوی بزرگوار یعنی 
حضرت زینب علیها السلام رسانده و از او نقل کرده اند, بر کسی پوشیده 
نیست که نقل چنین خطبه ای از طرف دختری که در سن پنج يا شش 
سالگی است و حفظ آن کلمات با آن همه بلاغت و جامعیت دلالت بر کمال 
رشد و فهم و علم و دانایی او می کند و می توان گفت: بهر امر الهی بوده 
و جنبه فوق العادگی داشته است. حدیث دیگری است که شیخ جعفر نقدی 
در کتاب زینب کبری نقل شده که گوید روزی امیرالممنین علیه السلام 
زینب را که در سن طفولیت به سر می برد روی زانوی خود نشاند و به او 
فرمود: بگو «احد» یعنی یکی, زینب علیها السلام گفت: «احد» بعد فرمود: 
بگو «اثنین» یعنی دو تاء زینب ساکت شد علی علیه السلام بدو گفت:سخن 
بگو! زینب گفت: زبانی که بگفتن یکی گردش کرده چگونه دو تا بگوید؟ 


امیرالمومنین علیه السلام دختر خود را به سینه چسبانید و او را بوسید. 


اتضاع با تاه ین عفر و اتله ند نی ان بان 


از شتا فتوارنة بدست من آید که قر میان‌ساران وه زان ام ر وشن 
علیم الشام افراد اوق که, ارزه ذاند به افتار مسر عفاه ی 
هاشم حضرت زینب کبری علیه السلام نایل شوند, ولی 


هر گاه نزد امیرالمومنین علیه السلام از اين مقوله سخن یه میان می 
اسطالت برادر زاده امیرالمومنین علیه السلام برای نف موز دم پیش 
گذاشت و کسی را از طرف خود برای خواستگاری به خانه آن حضرت 
فرستاد و علی علیه السلام تقاضای او را قبول فرمود و مهریه او را نیز بر 
طبق مهریه مادرش فاطمه زهرا علیها السلام قرار داد. چنانچه می دانیم 
علی بن ابیطالب علیه السلام نزدیک به 4 سال از پایان عمر خود را در 
کف اه و این هی سای ا ویک فا راهان ان حصوت 
در کوفه بودند و با معاویه که در شام سکونت داشت و خوارج که در 
نهروان بودند در حال جنگ بود و کوفه از این خهت: تزدیکتر و آاهاده تر از 
مذییه بود. آمیرالغونین علبه السلام با اتقال- دادن مرکر خلاقت-خود از 
مدینه به کوفه, زینب نیز با شوهرش عبدالله بن جعفر به کوفه آمد و در 
آنجا سکونت پیدا کردند و عبدالله بن جعفر در جنگ صفین جزء لشکریان 
آنخضرته بو فز ما ندهی حزوهی ازستربازان علی علیه الصلام زا نه گهده 
کوفه اشتغال داشت و از خصائص ایشان نقل شده که در کوفه 30 مجلس 
درسی برای زنها تشکیل داد و برای انها قران را تفسیر می کرد و در یکی 
از روزها به تفسیر سوره «کهیعص» مشغول بود که امیرالمومنین علیه 
السلام از در وارد شد و از ایشان پرسیدند: «کهیعص» را 


تفسیر می کنی عرض کرد: آری, امیرالمومنین علیه السلام فرمودند: ای 
نور دیده این حرف رمزی است در مصیبت ۰ بر شما عترت پیغمبر 
صلیٍ له ها سای ور اس امه یا الشاام 
فک کارا ی مس و 

روزی آن نادیده مکتب عالمین 

پای تا سر فاطمه در فاطمه 

مکتب تفسیر قرآن باز کرد 

باه هار نما بات کر 

در بر بابای خود آن پاکزاد 

لت ههام فا 

گفت: بابایش گو که در عالمین 

زینب بابا و فخر فاطمه 

ای که بعد از فاطمه مثل تو نیست 

یعنی: این حرفها دانی که چیست؟ 

کاف تو کربلای پر بلاست 

های تو های هلاکت ز اشقیاست 

یاء تو باشد یزید پر عذاب 

ای سراپا عفت و تقوی و نور 

صاد تو صبر است نی سنگ صبور 

کت این واه دا مات 


کربلا و نهضتش معنا نداشت 


بی وجود زینب اسلامی نبود 


از حسین و کربلا نامی نبود. 


شوهر حضرت زینب علیها السلام 


عبدالله بن جعفر طیار رضوان الله علیها که در زمان امیرالمومنین علیه 
السلام زینب علیها السلام را تزویج نمود, بعد از وفات زینب علیها السلام 
سالیان دراز عمر نمود و در روایت است که عمرش به نود سال رسیده. 
علماء رجال وی را از محذئین شمرده اند, در غزوه صفین ملازم رکاب 
امیرالمومنین علیه السلام بود و در این غزوه او را نامی بلند و 9 
است, وی شجاعتی به سزا| و فصاحتی روج وح افزا داشت. هل نت روایت 
نموده است: روزی معاویه نشسته بود و عمروعاص حاضر مجلس بود, 9 
آن اثناء دربان گفت: عبدالله بن جعفر آمد. عمروعاص گفت: به خدا سو گند 
جعفر را اذیتش نمایم. معاویه گفت: چنین مکن که حریفش نشوی. 


عبدالله بن جعفر گذشته از شخصیت بزرگی که از نظر خانوادگی و انتساب 
با خاندان نبوت و بزرگان قریش داشت دارای کمالاتی نیز بوده و از آن 
جمله جود است و سبب سیادت و بزرگی بیشتری برای او شد و یکی از 
سخاوتمندان مشهور عرب گردید و او را «بحر الجود» دریای سخاوت می 
نامیدند. تاریخ وفات او را سال 80 هجری نوشته اند. 


آیالاه رت #سب لیا التلاه 


روایت اعلام الوری, سه پسر. علی و جعفر و عون و یک دختر مسماه به ام 


کلئوم اند. 


در این باب نمی توان به تحقیق حکمی نمود و دلیلی بر تعیین سن عمر 
شریفش نیست. بلی اینقدر می توان گفت که در سفر کربلا عمرش از 
پنجاه سال افزون بوده است زیرا ولادت با سعادت برادر والاگهرش 
حضرت سیدالشهدا علیه السلام در سنه 3 هجری بوده و با ولادت حضرت 
زینب علیها السلام مولود دیگری فاصله نبوده است و سال وفات ان 
حضرت به کلی مجهول است., وفات آن حضرت در زمان یزید بوده که در 
هیج روایتی دیده نشده بلکه تمام کتب تاریخی ان را تکذیب می نماید. ان 
حضرت سفری با شوهر خود, عبدالله بن جعفر)رضوان الله علیه(به شام 
رفته است و در همان زمان وفات یافته است و در نزدیکی شهر دمشق در 
راویه مدفون گردیده است, ولی به لحاظ قرائن تاریخیه بعید نیست , 

ظاهر همتن. ات که عصر سرفش از 60-سال. کته وید 70 شال 


رسیده بوده است. 


مولد و مدفن حضرت زینب علیها السلام 


ولادتش در مدینه طیبّه بود و همانجا در خدمت جذ و پدر زندگی می کردند, 
تا وقتی پدر بزرگوارش ِ کوفه مستقر گردید, زینب علیها السلام از همان 
اوقات در کوفه رحل اقامت کردند و پس از شهادت امیرالمومنین علیه 
السلام که اهل بیت به مدیته باز گشتند وی تیز مراجعت فرمود تا انجا که 
در خدمت حضرت سیدالشهداء علیه السلام به کربلا رفت و پس از شهادت 
آن حضرت به شام رفت و از آنجا به مدینه و در مدینه مانده تا اواخر عمر 
شریفش که مسافرتی با شوهر خویش, عبدالله بن جعفر به شام داشت و 
در همان دوران وفات نمود و در نزدیکی دمشق در راویه مدفون شد. 
والحال قبرش 


معروف است و مزار عمومی مسلمانان است. و او را در دمشق «سث » 
می نامند که ظاهر| مخقفف سیده است. 


انیت حور زارت ییا | 


بزرگترین وسیله برای تقرب بدرگاه پروردگار عبادت و بندگی در پیشگاه 
مقدس اوست., از برخی مورخین نقل شده می نویسند در تهجّد و شب 
زنده داری بی بی زینب علیها السلام در تمام مدت عمرش ترک نشد حتی 
شب یازدهم محرم که از حضرت سجاد علیه السلام روایت شده که 
فرمود: ی ی 
کات ات ما ام مس ای شین ام اه وا ک با 
اه و ۱ کردند که چون امام حسین 
علیه السام بزای فواع باق آمد.ار عمله ات که باه کت ار 
بود که فرمود: )پا اختاه لا تنسینی فی صلاه اللیل( خواهر جان مرا در نماز 
شب فراموش نکن و باز در نقل دیگر از فاطمه دختر امام حسین علیه 
السلام می گوید: عمّه ام زینب پس وی همچنان در آن شب در جایگاه 
0 9 ایستاده بود و به درگاه خدای خود استغاثه می کرد و در آن 
سا ها را ای ای ها سا 
همه نمازهای واجب و مستحب خود را در طول مسیر ما از کوفه به شام 
جهت گرسنگی و ضعف او بود, زیرا سه شب بود که غذایی را که به او می 
دادند میان 


اطفال تقسیم می کرد چونکه آن مردمان ) سنگدل ( در هر شبانه روز به ما 


یک قرص نان بیشتر نمی دادند. آری این بود نمونه و گوشه ای مختصر از 
عبادتهای بدنی و انجام نماز واجب و نافله زینب علیها السلام. 


مقامات عالیه و قوت ایمان حضرت زینب علیها السلام 


پدر بزرگوارشان امیرالمومنین علیه السلام فرمود چنانچه در کتاب اصول 
کافی نقل شده است: 


الاتضان لفارکان ارمفه التوکل. علی للم تقویض الامر ال الله..و الرضا 
بقضاء الله, التسلیم الی الله. 


(از برای ایمان چهار رکن می فرماید: یکی توکل و اطمینان قلب و اعتماد 
به خداوند جل جلاله دیگری واگذاشتن کارهای خود به خدا و سومی راضی 
بودن به رضای الهی چهارم تسلیم بودن به قضاء و برای کار خدای عزوجل. 
تبعیّت و احوال آن بزرگوار حضرت زینب علیها السلام دلالت می نماید که 
ارکان ایمان به نحو کامل در حضرتش مجتمع بوده, استدلال بر این دعوی 
0 
طاووس در لهوف نقل کرده کافیست: 


پسر زیاد گفت: «کیف ریت صنع الله ناش و اهل بیتک» , زیاد گفت: 
چگونه دیدی کار خدا را با برادرت و خویشاوندت؟ ! فقالت: ما رآیت الا 
جمیلا ! هولاء قوم کتب الله علیهم القتل, ی 
بینک و بینهم, فنهاج و تخاصم, فانظر لمن الفلج یومثذ ! تکلتک یابن مرجانه ! 
فرمود: به جز نیکویی ندیدم آنان جمعی بودند که خدای تعالی مقژر فرمود 

بر آنها کشته شدن را پس به خوابگاه خود رهسپار شدند و در آنجا خوش 
بح وریهبات ک دای عالی جع کندسان و نها وا توقای و 
خصومت شود. پس به بنگر در 


آن روز حجت کدام غالب شود و ظفر که را بود؟ ! مادر به سو؟ رن 
ای پسر مرجانه ! 


خطبه های آن حضرت دلیل قوی بر کمال و فصاحت و بلاغت او و بالاترین 
وصفی ,که در اين یاب می توان گقت همانست که خزیمه اسدی 


سوگند تدیدم زنی را مثل زینب علیها السلام که با شدت حیایی که دارد به 


این مثابه سخن سراید. گویا با زبان امیرالمو‌منین علیه السلام سخن می 
گوید, اشاره به مردم نمود که ساکت شوید. مردم ساکت شدند و جرسها 


ساکن گردید, این وقت زینب علیها السلام به سخن آمد و فرمود: 


متن خطبه در کوفه 
العف لمعب اعالمم ۶ لطلوع فالسلام علی شید ال شای 


ِِ یا هل الْکَوقه ! یا هل لح و الحَدْل ! آنگون؟! قلا سَکتت العبّره 
هداب الرنه! تما متلكم متل التی, تقصَّت غژلها من بَعد قفوم آئکانا 
و ایماتکم دحلا بیَتکم ! آلا با« و داء الصّدر 
ملق اه و جر ااعداء کمرعی علي دفته او کفِطهٍ علی 
ِ و اصْحکوا قلیلاء فقَه 

هاء فلن ترحط ها یقشل [ آبدا, وس 8 قتل 
8 لژساله و قدار نتم ق مَحج: تقنیر 
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کم و فی العداب أنْمْ خالدون نژرو اه ة ِِ ال 
ضلی الله. غلنه واله فرم و کریمه له رنمْ؟! لقَ 
فیو > هی رب 2 هب و 2 5 
چم شین ادا تاذ السّمواث یتقطرن مه و تلشق الا کر الجبال هد 
و لقَدٌ ثم بها خرقاء شژهاء طلاع الارض ! أَعجِبنمٌ آنْ أمَطرَتِ 





السَماء دما؟ !قلَعدابٌ الاجرو ]ی و تم لایْصژون ‏ قلا یتخت 
فلا پ<ذ عفر البدار و لا بحاف عَلیه قوث الثار !لا ال ری و رم لبالیژصاد ! 


و چون سخن به اینجا رسید زینب علیها السلام حرکت نمود و مردم را 
حیرت زده دست بر دهان نهاده دیدم و... 


و این سخنان بلاغت آمیز از فصاحت آن حضرت ظاهر می گردد و سخت تر 
از اين موقع مجلس یزید بود(14) زینب علیها السلام در برابر آن جبار 
عنید, با حالت غربت و اسارت و تحمل یک عالم مصیبت و مشاهده سرهای 
شهد | خصوص سر مقدس امام حسین علیه السلام چنان خطبه ای ایراد 
فرنود که آکر فضحان معزف عالم با کنو تافل سار" ایر ان و اظهار 


می نمودند لایق نمجید می بودند. 


سفر تاریخی حضرت زینب علیها السلام به کربلا 


بهترین جلوه گاه برای شناخت شخصیت وجودی بی بی زینب همان سفر 
تاریحی: کربلا ۵ طالعه ساحرای. عانکدار مافعةه: «طی» وه نم تال" ان 
خواندن 1 اسارت ژزینب علیها السلام و همراهان او در کوفه و شام و 

برخورد با ستمگران و یاغیان آزخ زهان است که تاریخ 0 
فوق العاده دختر امیرالمومنین علیه السلام را جلوه گر ساخته است. 
نخستین مطلبی که در آغاز اين بحث جالب توجه است این است که چگونه 
زینب علیها السلام بدون شوهر خود عبدالله به همراه برادرش امام حسین 
علیه السلام اقدام به این سفر کرده و چرا عبدالله بن جعفر به همراه آنان 
نرفت؟ برخی گفته اند: شدت علاقه زینب علیها السلام به برادرش به حدذی 
بود که هنگام ازدواج با عبدالله شرط کرد که هرگاه امام حسین علیه 
السلام خواست به سفری برود زینب بتواند به همراه برادر مسافرت کند 


وا از ان له کر کن فو حصام ای کب لها اترل ترا 
رضایت شوهر خود به این سفر پر خطر و تاریخی قدم گذاشت و علت 
همراهی نکردن شوهرش به همراه امام علیه السلام علتش این بود که 
برای او مسلم نبود سرنوشت امام حسین علیه السلام در جنگ به شهادت 
منجر خواهد شد اگر چه برای امام حسین علیه السلام و برخی از نزدیکان 
مطلب روشن و مسلم بوده و از این رو در مکه ماند. چنانچه افراد دیگری 
از نزدیکان امام علیه السلام هم به همین علت همراه او نرفتند و برخی هم 
چون استاد توفیق ابوعلم در کتاب فاطمه زهر| خود صفحه 79 گفته اند؛ 
ناتوانی و عجز عبدالله از مسافرت سبب شد تا نتواند به این سفر برود 
زیرا سن عبدالله در آن وقت حدود 72 سال بوده است. اما عبدالله بن 
جعفر به دو فرزند خود دستور داد تا ملازم حضرت باشند و ان دو به همراه 
اماض غلبه: الشلام به کربلا آمدند و در زور عاشورا به تتهادت رسیدند, 


ورود حضرت زینب علیها السلام به کربلا و ماجرای شب و روز عاشورا 


ابوالفرج از امام زين العابدین علیه السلام نقل می نماید فرمود: به خدا 
سوگند من در اواخر روز با پدرم نشسته بودم و بیمار بودم و پدرم اصلاح 
تیرهایی می نمود, و در مقابل او «جون» غلام آزاد کرده ابوذر غفاری 
نلشسته بود, بناگاه امام حسین علیه السلام شروع به خواندن این اشعار 


نمود: 
یا در آف لک من خلیل 
کم لک بالاشراق و الاصیل 


والامرٌ فی ذاک الی الجلیل 
و یا سای 


یعنی: ای روز کار۱ چه بد دوستبی هستی ! چه بسیار در بامدادان و 


شامگاهان, یار 


ح‌ِ ‌_ ._ 
و نامدار کشته, داشته ای» و روز گار به جایگزین بسنده نمی کند, کار در 


فرمود: اما من شنیدم و خودداری از گریه نمودم ولی عمّه ام زینب تنها از 
باقی زنان شنید و بی تاب شد و نتوانست خودداری کند, و از اینرو از جا 
برخاست و به نزد امام دوید و فریاد زد: آه از اين مصیبت. ای کاش مرگ 
من رسیده بود ! امروز چنان است که مادرم فاطمه و پدرم علی و برادرم 
حسن از دنیا رفته اند, ای بازمانده گذشتگان, و ای دادرس بازماندگان ! 


امام علیه السلام که چنان دید نظری به خواهر افکنده و به او فرمود: 
ها ها ای ای اه وا را ار کت وا 


امام علیه السلام فرمودند: ای خواهر هرگاه دست از مرغ قطا بردارند 
خواهد خوابید. زینب علیها السلام عرضه داشت پس معلوم می شود خود 
تن به کشتن می دهی, پس این حال اندوه مرا طولانی تر و دل مرا محزون 
خواهر را قسم داد و او را برگرفت و به خیمه برد. 


حضرت زینب علیها السلام روز عاشورا 


در تاریخ در ماجرای غم انگیز روز عاشورا چند جا نام زینب علیها السلام 
مذکور است, یکی در وقتی که علی اکبر امام حسین علیه السلام بر روی 
زمین افتاد و پدر را به بالین خود طلبید نقل شده که زینب علیها السلام 
خود را به میدان رسانید و روی کشته علی اکبر انداخت و صدا را ِ 
آخیاه و یابن آخیاه و امهجه قلباه» و امثال این جملات بلند کرد و 


زینب علیها السلام اين کار را کرد تا برادرش حسین را به خود متوجه سازد 
و بدینوسیله از شدت اندوهی که با دیدن فرزند به ان حضرت دست داده 
بود بکاهد. یکجا می بینیم فرزند کوچک امام حسین علیه السلام عبدالله که 
با دیدن عموی عزیزش که روی خای افتاده از خیمه بیرون می دود تا خود 
را به عمو برساند, در اینجا امام علیه السلام خواهر را مخاطب ساخته صدا 
می زند, خواهر جان این کودک را نگهدار. حضرت زینب علیها السلام می 
دود و عبدالله را می گیرد اما آن کودک دست خود را از دست عمه می 
کشد و به غربت عموی خود می گرید و خود را به عمو می رساند که 
سرانجام در آغوش عمو آن سنگدلان وی را به شهادت می رسانند. در 
آخرین ساعات امام علیه السلام بدا هد اخا نی هه شون ها خی اه باز 
زینب علیها السلام را مخاطب می سازد و می فرماید: 


خواهرم فرزند کوچکی من علی اصفغر را بیاور تا با او وداع کنم و چون بی 
بی آن فرزند شش ماهه را به دست آن حضرت می دهد)حرمله بن کاهل 
علیه اللعنه(تیری سه شعبه به گلوی نازک آن طفل مي زند و در آغوش پدر 
به شهادت می رسد. جای دیگر می نویسند: توا آخرین بار اما علیه 
السلام به نزد بانوان حرم می آید و محرم اسرار خود بی بی زینب علیها 
السلام را مخاطب می سازد و از او جامه کهنه ای می خواهد تا زیر 
لباسهای خود ۱ خواهرم جامه کهنه ای برایم بیاور که 
احدی از اين مردم در آن رغبت نکنند تا زیر لباسهایم بپوشم شاید بعد از 
کشته شدنم بدنم را برهنه نکنند و تا انجا که برادر خود 


را برای رفتن به میدان شهادت بدرقه می کند که یکی از شاعران بنام 
مان سامانی این ماجرای غم انگیز را از زبان شعر بیان می کند: 


خواهرش بر سینه و بر سر زنان 
رفت تا گیرد برادر را عنان 

سیل اشکش بست بر شه راه را 
دود آهش کرد حیران شاه را 

در قفای شاه رفتی هر زمان 
بانگ مهلا مهلااش بر آسمان 
کای سوار سرگران کم کن شتاب 
جان من لختی سبکتر زن رکاب 
تا ببوسم آن رخ دلجوی تو 

تا ببوسم آن شکنج موی تو 

شه سراپا گرم شوق و مست ناز 
گوشه چشمی به آن سو کرد باز 
دید مشکین موثی از جنس زنان 
بر فلک دستی و دوستی بر عنان 
زن مگو مرد آفرین روزگار 

زن مگو یثث الجلال أَحْتْ الوقار 
زن مگو خاک درش نقش جبین 


زن مگو دست خدا در آستین 


باز دل بر عقل میگیرد عنان 
هللا انش اتذوجان زیان 
تیدا نو پر امن وازسا 

میزند با ما مخالف ساز را 

پنجه اندر جامه جان می برد 

صبر و طاقت را گریبان می درد 
هر زمان هنگامه ای سر می کند 
گر کنم منعش فزونتر می کند 
قراس ات تا رس تفت 
من از او گوش او زبان از من گرفت 
پس ز جان بر خواهر استقبال کرد 
تا رخش بوسد الف را دال کرد 
همچو جان خود در آغوشش کشید 
این سخن آهسته در گوشش کشید 
کای عنانگیر من آیا زینبی 

تا کم آن دردمندان در شبی 

پیش پای شوق زنجیری مکن 

راه عشق است این عنانگیری مکن 
با تو هستم جان خواهر همسفر 


تو بپا اين راه کوبی من بسر 


خانه سوزان را تو صاحبخانه باش 
با زنان در همرهی مردانه باش 
جان خواهر در غمم زاری مکن 

با صدا بهرم عزاداری مکن 

معجر از سر پرده از رخ وامکن 
آفتاب و ماه را رسوا مکن 

هست بر من ناگوار و ناپسند 


از تو 


زینب گر صدا گردد بلند 
هر چه باشد تو علی را دختری 


ماده شیرا کی کم از شیر نری 


با زبان زینبی شاه آنچه گفت 


در جای دیگر می بینیم زینب علیها السلام وقتی برادرش حسین علیه 
السلام را روی زمین کربلا دید و لشکر بی شرم و مأموران پسر مرجانه و 
پزید اطراف بدن مطهژش را تزا کشتن. آن حضرت گرفته اند دید از 
خیمه بیرون آمد و پسر سعد را مخاطب ساخت و به عنوان سرزنش و 

ملامت و بصورتی تخیر امد ردو قرش و ای پسر سعد آیا ابا ۳( 
الحسین علیه السلام کشته می شود و تو می نگری؟ و چرا بی تفاوت 
هستی و سرانجام دختر امیرالممنین . علیه السلام به سمت آن قوم بی 
برض نا هی کر دنت ورصدا ود انا درهان فا نی فرمتامان تست ۱ ۱ 
همین جمله بی بی چنان تزلزلی در ارکان لشکر دشمن و روحیه آنها افکند 
که بایان نو ان ار کرد دا هانها روش را کر قامرش 

ضد بنی آمیه انداخت و بعدا بنام توالین معروف ۱ 
تقی ح وت دا له بن شا را هر که سر وی کروید: 


محدث قمی در راستای وقایع عاشورا از کتاب اخبار الدول قرمانی نقل 
می کند که وقتی ان یی شرمان به خیمه های امام علیه السلام هجوم 
اوردند و شروع به غارت خیمه ها و  ِ‏ انها کردند, شمر بن ذی 
الجوشن پیش امد و اهنگ قتل حضرت علی بن الحسین علیه السلام را که 
در بستر بیماری بودند کرد در این وقت حضرت زینب علیها السلام بیرون 
آضة وه کفت: بدا ستو کند نمی دارم آهرا بکشید ا هن کشته شوم ۱ 


اللعنه) که چنان دید از کشتن آن حضرت صرفنظر کرد. و این هم یک 
ار ی یا ی ار 
زمان خود را محافظت نمود.(17) 


همچنین از حمید بن مسلم روایت شده که عصر عاشورا زنان را از خیمه 
ها بیرون ریختند و ان خیمه ها را اتش زدند. فراموش نمی کنم دختر 
امیرالمومنین را در همان حالت که در مرثیه برادرش با صوتی حزین و دلی 
کک ‏ کص با هیا هلی علی لاه السمان ها کسن رل 
بالدماءء و بناتک سبایا الی اللّه المشتکی و الی محمد المصطفی و الی 
علی المرتضی و الی فاطمه البتول و الی حمزه سید الشهداء یا محمدا هذا 
حسین بالعراء تسفی علیه الصبا, قتیل اولاد البنایا (( ای محمد سلام ملائکه 
اسمان بر تو این حسین است که به خون آغشته و اعضای بدنش از هم 
جدا گشته و دخترانت ت اسیر گشته, این حسین توست که در اینجا روی زمین 
افتاده و باد صبا بر پیکر او گرد و غبار می افشاند. اینان فرزندان پیغمبر 
هستند که همچون اسیران انان را می برند)) 


روز یازدهم محرم و حرکت اسرا به سوی کوفه 


آنچه که مورخین نقل کرده اند. پسر سعد عصر عاشورا سر مقدس حضرت 
اباعبدالله علیه السلام و جوانان و یاران شهیدش را از بدن جدا کرده و 
بوسیله اصبحی و شمر و دیگران) علیهم لعنت الله(و در دو نوبت به کوفه 
فرستاد و خود و جمعی از لشکریانش ان شب را در کربلا ماند و روز دیگر 
نزدیک ظهر بود که یس از دفن کش ان خود کودکان و خواهران امام علیه 
السلام 1 زنان بازمانده دیگر را برداشته و سوار بر شتران بی جهاز و 
محمل های 


بی روپوش و بی فرش و طرز رفتار آن مردم سنگدل و تندخو که همه چیز 
خود حتی شرف و انسانیت داده چند سکه پول سیاه و یا وعده های تو خالی 
پسر زیاد از دست داده بودند, با آن کودکان بی گناه و معصوم به سمت 
کوفه حرکت و از کنا ر کشتگان عزیز خود عبور دادند فقط خدا می داند چه 

به آنها گذشت و چه حالي داشتند و چه صحنه های دلخراشی پدید آمد که 
توص هتسه تعاطا آبان رس ای که احاسعیت دراه کوفه 
حرکت داد تا شب به کوفه رسانید با توجه به فاصله میان کربلا تا کوفه 
خدود. ۵0 کیلوعتر اشت. مین وان فممید هیر سر ان خصضییت تدکان و 
زنان داغدیده کودکان پدر و برادر از دست داده بر روی مرکبهای تندرو و 
بدون جهاز آن هم با حال گرسنگی و تشنگی و بی خوابی... چه گذشته 
است. بخصوص آنکه شمر بن ذی الجوشن او دا را گماشته بود تا 
مراقب زنان و کودکان باشند که آنها گریه و زاری نکنند و اگر صدایشان به 
گریه بلند شد آنها را بزنند و با کمال خشونت رفتار کنند, شب دوازدهم 
محرم بود خاندان پیغمبر را در پشت کوفه در بیابانی فرود آوردند و صبح 
فردای آن روز وارد شهر کردند حالا آيا کسی بود که در آن شب برای این 
کودکان معصوم و بی گناه خیمه ای بزند يا جامه مرتبی داشتند که انها را از 
سرما حفظ کند و ایا اب و غذایی به انها دادند؟ و ایا خواب به چشم نها 
رفت؟... خدا می داند؟ ! 


فردا صبح شهر کوفه را کنترل و چهار هزار سرباز را 


به جهت جلوگیری از خطرات احتمالی و تهدیدات دیگر در سر هر کوی و 
برفن سل مار مان ای‌مراوات نان مر ضلی هه 
وآله را وارد شهر کردند و سرهای شهدا را نیز در نیزه کرده و جلوی آنها 
گرفتند و اهل بیت را بصورت اسیر از روم و زنگ بدنبال سرها سوار بر 
شتران و محملهای بی روپوش و جهاز سوار کرده و اطراف را هراران 
مسلح گماشته و از کوچه و بازار و مسیری که تا قصر حکومتی دارالاماره 
بود عبور دادند. مردم کوفه به جز سرکردگان و جنایتکاران اين جنایت 
هولناک تاریخی افراد که از ماجرا مطلع بودند و بیشتر نمی دانستند اینان 
کیانند و از کجا می آیند؟ از اين رو زنی از اهل کوفه سر خود را از بام 
خانه بزیر آوزد و از اٌ پرسید «من آ" الاساری آنتن»؟ شما از کدام 
اسیران و از چه شهر و دیاری هستید؟ گفتند: «نحن اساده آل محشد» ما 
اسوران ارا ان مان رن هخا ید ار ای نهآ 
مقداری جامه و لبانتن تهبه کرده به. زد آنها امرخ به انشان ده نها به 
وسیله آن خود را پوشانیدند و حتی عده ای نان و خرما از روی ترحم و 
دلسوزی به دست کودکان اسرا می دادند که ام کلثوم نان و خرماها را می 
1۳ 


هیاهویی در شهر پیچید و مردم گریه کنان به سرعت خود را به مسیری که 
انان را به سوی دارالاماره می بردند رسانده و مشغفول تماشا شدند, و ان 
مناظر رقت باری که باور دیدن ان را نداشتند از نزدیک می دیدند. در این 
میان 


دختر امیرالمقمنین علیه السلام زینب کبری علیها السلام آن مناظر رقت 
بار را مشاهده می کند از یک طرف یادگار برادرش علی بن الحسین زین 
العابدین علیه السلام را ۱ بصورت یک 
اسیر دستگیر شده در غل و زنجیر مشاهده می کند! از سوی دیگر سر 
برادر محبوب خود حسین علیه السلام را که عشق و علاقه به او, زینب را 

به این سفر کشانده بر فراز نیزه می نگرد و خواهران و برادر زادگان و 
زنان دیگر که بصورت اسیران خارج از اسلام اقا درآورده می بیند؛ 
کودکان بی پناه و معصومی را که آن همه گرسنگی و تشنگی و رنج و تعب 
دیده و آن همه کتک از اين سربازان و مردم بی شرم خورده را با رنگهای 
پریده نگاه می کند. 


اما در برابر همه این مناظر دلخراش و مصیبتهای کمرشکن بیاد رسالت 
تاریخی خود می افتد. رسالت بیدار کردن فریب خورده و بیان مظالم و 
جنایتهای دستگاه جبار و طاغوتی یزید بن معاویه و... 


خطبه آتشین حضرت زینب علیها السلام در کوفه 
ا لخد المع العالمیت عالطلوج والطلام علی شید اف سيم 
قا بَعَذیا أهْل الْکُوقه ! يا هل ال و اذل !تبون قلا سَکتّت العبرغ 


كت 


مدب و اس تقصت عغزلها من تقد فده نکن 
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اسان شییه سوب کی ق با اسلا 


در بحر المصائب می خوانیم: یک روز زنی طبقی از طعام آورد و در نزد بی 
بی زینب علیها السلام گذارد. آن علیا مخدره فرمود اين چه طعامی است. 
مگر نمی دانی صدقه بر ما حرام است؟ عرض کرد ای زن اسیر, به خدا 
قسم صدقه نیست., بلکه نذری است که بر من لازم است و برای هر غریب 
و اسیر می برم. حضرت زینب علیها السلام فرمود این عهد و نذر چیست؟ 
عرض کرد من در ایام کودکی در مدینه رسول خدا صلی الله علیه وآله 
بودم و در آنجا به مرضی دچار شدم که اطبا از معالجه آن عاجز آمدند. 
جون پدر و مادرم از دوستان اهل بیت بودند برای استشفا مرا به 
«ارالشتای. آهیالمهنی عایه السلام. بردند و از بتول عذرا فاطمه زهرا 
نمودار شد. ای الفتن یه انس ده 0 ای فرزند, سر ایرآ 
دختر بگذار و از خداوند شفای این دختر را بخواه ! : یس دست بر سر 


من گذاشت و من در همان حال شفا یافتم و از برکت مولایم حسین تاکنون 
مرضی در خود نیافتم. پس از ان. گردش لیل و نهار مرا به این دیار افکند و 
از ملاقات موالیان خود محروم ساخت. لذا بر خود لازم کردم و نذر نمودم 
که هر ام اشیی هی را تم تفتدان کم هرا مفکن ی نسوود سا 
تفلامتیم. افانمخسیی علفه الشلام بت انا احشان کت اند که یی موینه 
دیگر به زیارت ایشان نایل بشوم و جمال ایشان را زیارت کنم. آن زن چون 
متخ ترا بدین: جا رتشانید. علبا مخدرخ فرنت. علییا السلام. ضعحه از دل 
بز کشید و فرمود یا أمَةَ الله همین قدر بدان که تذرت تمام و کارت به 
اتخاه وشیده از کات انطان روخن اعد مایا میت ی این 
الموّمنین ام و این اسیران, اهل بیت رسول خداوند مبین هستند و این هم 
سر حسین علیه السلام است که بر در خانه يزید منصوب است. ان زن 
صالحه از شنیدن این کلام جانسوز, فریاد ناله براورد و مدتی از خود بیخود 
شد. چون به هوش امد خود را بر روی دست و پای ایشان انداخت و همی 
بو سید و خروشیر و ناله واسیداه, و اماماه, و واغریباه به گنبد دوار رسانید 
و چنان شور و آشتوات نزآ هرد که گفتی واقعه کربلا نمودار شده است. 
سپس در بقیه عمر خود از ناله و گریه بر حضرت سیدالشهداء علیه السلام 
ساکت نگردید تا به جوار حق پیوست. 


#کر متاتل رات کمفه ۲ شام 


اهلبیت امام حسین علیه السلام را دیار به دیار و شهر به شهر در عْل 
جامعه و شکنجه و ازار و 


شماتت و استهزاء راد دشمنان قرار گرفتند این منازل به ترتیب 


1- تکریت 2- موصل 3- خژان 4- دعوات 5- قنسرین 6- سیبور 7- حمص 
0ص ی فان اه مان 3 لت 2ات 1 


ورود اهل بیت علیهم السلام به شام 


اسیر ان ال مجمد. ضلی, الله علبه واله زا در زور اول ماه صفر سال 61 
هجری قمری وارد شام کردند در اين هنگام حضرت ام کلئوم علیها السلام 
به شمر که رئیس نگهبانان بود نزدیک شد و فرمود: اکنون که ما را به این 
شهر می بریبد از دروازه هایی وارد کنید که تماشاگر کمتر باشد. 


دوم اينکه به اين مأمورها بگو, سرها را از میان کجاوه ها بیرون ببرند و از 
ما دور کنند تا تماشاگران به تماشای سر بپردازند و از تماشای ما دور 
گردند ولی شمر از عنادی که داشت.عکس آن را انجام داد و دستور .داد 
سرها را در میان کجاوه ها عبور دهند و از همان دروازه حلب که جمعیت 
بیشتر در آن رفت و امد می کند وارد سازند. 


نی کرنن آهل بسه فانیم ای ق مصل ید و حالات عص تسوت یا تام 


اسیران اهل بیت را در حالی که به ریسمانی بسته بودند وارد مجلس یزید 
کردند امام سجاد علیه السلام فرمود: «ای یزید اگر رسول خدا صلی الله 
علیه وآله ما را در اين حال ببیند به گمان تو چه خواهد کرد؟» . 


پزید دستور داد ان ریسمان را بریدند. 


زینب کبری سلام الله علیها وقتی که سر بریده برادر را در جلو یزید دید, 
دست برد و از شدت مصیبت گریبان خود را پاره کرد و با صدای جگرسوز 
اف یار 
سیده نساء یابن بنت المصطفی ! 


از آو جانکاه و غمبار زینب کبری علیها السلام همه اهل مجلس به گریه 
افتادند آن گاه لبهای سر مقدس شروع به حرکت کرده نت آیات 
قرآن(22) را تلاوت نمود. «و سیعلمون الذین ظلموا| ای 0 ینقلبون» 
پزید سنگدل چون 


دید رسوا می شود و خواست او را بر حضار مشتبه سازد در مقابل اهانت 
امام حسین علیه السلام چوب حیر ان را که در دست داشت بر لب و 
دندان امام حسین علیه السلام زد. 


در این بین وقتی قاطمه و سکینه دو دختر امام حسین علیه السلام نگاه 
کردند و دیدند یزید بر لب و دندان امام حسین علیه السلام چوب خیزران 
می زند. صدای گریه بلند کردند. به طوری که از گریه آنها زنهای یزید و 
دختران معاویه به گربه افتادند, سرانجام این دو خواهر دلسوخته نتوانستند 
تب بیاورند به عمّه خود زینب علیها السلام پناه بردند و گفتند؛ عمّه جان. 
بزید با چوبدستی خود دندانهای پیشین پدرمان را می زند. 

زینب علیها السلام برخاست و به زبان حال چنین گفت: آیا چوب می زنی 


دستت شل گردد, این سر و صورت از چهره هایی است که سالهای طولانی 
برای خدا| سجده کرده است.(3 2) 


خطبه حضرت زینب علیها السلام در مجلس یزید 


وقتی که پزید در مجلس خود در ملاء عام گستاخی های بسیار کرد و با 
اشعار کفرآمیز آنچه خواست یاوه گفت و دم از شأن پیروزی خود زد, لازم 
بود که با یک سخنرانی مستدل و آتشین_سرکوب گردد و بادهای غرورش از 
مشک سیاه وجودش خالی شده و ضمنا مردم آگاه شوند و از گمراهی به 
راه هدایت کشیده شوند و پیام شهیدان و هدف آنها مشخص حون قهرمان 
این میدان دست پرورده امیرمومنان و فاطمه زهرا بی بی زینب کبری 


سلام لاه خیم نهد کمسکاست و ات عوزسا کین آغار کر 


ات حیبست ی امه سا لیم ماه 
به پای خواست و فرمود: 


9 س 0 - 31 
الحَمَذ لله رب العالمین, و صلی 


, ۲ 
ال علی جَذی سول اللّه سَیّدٍ الْمْرسَلین. 


س‌ ۳ 9 1 
ضَدّق اللةْ سْیْحاتة کذلک یقول: تم کان عافبة الذین 
کََبُوا يایات اللّه و کائوا یها یَسْتَهَزون. 


3 - ۳ دح 3 84 حِ 
وب خ- مر 9 2 سای پ ‏ ]ار 9 و هجو وه مر 
اصَدزیک فرحا و سعض مذرویک مَرحا, جین رات الدنیا لی مسوسعه و 


13 
17 
ً 


هل المناقل, و یتبرژزن لاهْل المنال, 
و ابید و العَایْبُ و الشهیدٌ و السْرِیفٌ و الوضيع 
تب زیت یرد 


اسط - 


ِ تن ٩‏ 
۳ و ری خی الطذر + .1.1 9 و و ‌ 
الیتِ مَنْ کان تظرّة الینا شنفا و شٌنانا و احنا و اضغانا یظهر کفرة پرسوله و 
ی عِ ۰ تَ 1۹ مس و3 ۹ 9 0 لد لا اکرزتی ی مس 
یِفصَح ذلک یلسانه فهَو یقول فرحا بقتل ولده و سَبي دربیه غَیرٌ مَتَحَوّب و لا 
و 0 9 ۴ 


لو واستهلو سرحاً 
و لقالوا یا یی لا تشل 


ما علن ایا ان عبدالله علیه السلام و کان یل ول ال لکنما 
یمخضرته قد المع السُروژ بوشهه ! 


آهفری ال اس کف ارفا سا لسَاقه باراقیک دم سید باب هل 
اجه وائي تَقشوب القزب و شقس ال عتدالمطلب. و قتفت باشیایک و 
نقرنت پدیه |لی الکقره مق اشلافک, ثم ضرخت پندانک و لققری لق 
ایهم لو شهذوک و وشیکا تسْهَدُهَم ول بَشهدوک و ود تمییک_گقا 
رَعَقت شلّت یک عن مرفتها و جاّث و آقتتت - مک لثم تخملک و آناک لَ 
مس زوا و تخامیفک ول له 


9 و 1 9 5 1 9 ۳۹ 
و قعلت قَعْلَتک النی قعلت و ما قَریّت الا جلدک و ما جَرَرّت الا لجمک! و 
رپ و 2 - ثلل ۶ تانن 
سترد علی رسول الله یما بو ِ من ذربته و التهکت من خرفیه و سقکّت 
0 0 صزتی] 4 ِِ ما . 
من دماء عن ز و مَنه 9 0 به 1 5 بت 3 هم ۳ سَقه من 


و عسَبُک پالله ولا و حاکماً و یشول ال ه صلی الله علیه وآله حصیماً و 
تاک ق کتک من رقاب الفشلمین أن یس 


و ما اشتشقاری قَدْرک و لا اشتَعظامی تفریقک توْماً لاْنجاع الْخطاب فیک 


لمُسْلمین به عبرّی و ضَدُورَهم علد ذکرو حرّی, قتلک 
م محشةه بسَخط اللّه و لَعْتَّهٍ الرْسَُول, 


و 
اصا 
۲ 
5 
۳ 
ّ 
اصا 
3 
+ 
ِ 
سا ما 


لعج کُلّ العجب لقثل الأْقیاء و أشباط الأساء و سَلیل الأأوصیاء بای 


۱ للقاء الخببٌ و تشل. | كّ رم شیب 2 0 دماین و تتحلب 


بح 5 ۷ 1 ۳ و 9 ۳ 5 9 فد 
و یْجْزل لهْمْ اللوابِ و الذْحْرّ, و تسَالة خسن الخلاقه و جمیل الانابه, له 
9 ۳۹ ی ک 
رَجیم ودود. 


یزیدیان را نقش بر اب کرد و جو الوده شام را عوض کرد بطوری که یزید 
اظهار پشیمانی کرد و همه گناهان را بر گردن ابن زیاد نهاده و او را لعنت 


در بعضی روایات آضدح است: حضرت سکینه علیها السلام در روز عاشورا| 
ها سام آ ما صا ها 
گفت: «بیا دامن پدر را بگيريم و نگذاریم برود کشته شود» . 


رقیه علیها السلام صدا زد: «بابا ! مانعت نمی شوم. صبر کن تا ترا ببینم». 
امام حسین علیه السلام او را در آغوش گرفت و لبهای خشکیده اش را 
بو سید. در این هنگام ان 0 ند| درداد که: 


آلعطنن آلعقطش, قَانٌ الطماً قد و مر قنی بابا بسیار تشنه ام. شذت تشنگی 


جگرم را آتش زده است. ۱ «کنار خیمه 
تین نا ترای نو اب بیاورم». آنگاه امام حسین علیه السلام برخاست تا به 


سوی میدان_ باز هم رقیه علیها السلام دامن پدر را گرفت و با گریه 
گفت: يا بة این تمضی عنا؟ 


ان تا سر را ار تا ایا 
او را در اغوش گرفت و ارام کرد و سپس با دلی پر خون از او جدا شد. 


آخزس فینای اماف من اه تام نا عفر رفن لیا الم 


وداع امام حجسین علیه السلام در روز عاشورا| با اهل نیت علیهم السلام 
صحنه ای بسیا ر جانسوز بود, ولی آچرین صحنه دلخراش و جگرسوز وداع 
انشا را دختوی‌سه ساله رود که.دراا می خوا نیم 


هلال بن نافع, که از سربازان دشمن بود, می گوید: من پیشاییش صف 
ایستاده بودم. دیدم امام حسین علیه السلام, پس از وداع با اهل بیت خود, 
به تفج مقدان. من آیق.. کر این شام ناگاه چشمم به در کی آفاد که از 
شمه رون امد هیا امفای لن ان مات کوان 


به دنبال امام حسین علیه السلام شتافت و خود ات ان حضرت رسانید. 
آنگاه دامن آن حضرت را گرفت و صدا زد؛ 


يا آبه ! انْظرّ ال قَائی عَطشان. 


شنیدن. این سخن. کهناه ولن جگرسوز از زبان. کودکین تشنه. کام:: مثل ان 
بود که بر زخمهای دل داغدار امام حسین علیه السلام نمک پاشیده باشند. 
اشک از دیدگانش جاری شد. با چشمی اشکبار به ان دختر فرمود: 


له يِسقيي فان وکیلی. دخترم, می دانم تشنه هستی خدا ترا سیراب می 
کند؛ زیرا| او وکیل و پناهگاه من است. 


هلال می گوید: پرسیدم «اين دخترک که بود و چه نسبتی با امام حسین 
علیه السلام داشت؟» 


به من پاسخ دادند: او رقیه علیها السلام دختر سه ساله امام حسین علیه 
السلام است.(25) 


به باد لب تشنه پدر اب نخورد ! 


عصر عاشورا که دشمنان برای غارت به خمیه ها ریختند. در درون خیمه ها 
مجموعا 23 کودک از اهل بیت علیهم السلام را یافتند. 


به عمر سعد گزارش دادند که این 23 کودک, بر اثر تشنگی در خطر مرگ 


هستند. 


عمر سعد اجازه داد به آنها آب بدهند. وقتی که نوبت به حضرت رقیه علیها 
السلام رسید آن حضرت ظرف اب را گرفت و دوان دوان به سوی قتلگاه 
حرکت کرد. یکی از سپاهیان دشمن پرسید: کجا می روی؟ حضرت رقیه 
علیها السلام فرمود: «بابايم تشنه بود. می خواهم او را پیدا کنم و برایش 
آب ببرم» . 


او گذ گفت: آب را خودت بخور. پدرت را با لب تشنه شهید کردند! 


حضرت رقیه علیها السلام در حالیکه گریه می کرد, فرمود: «پس من هم 
اب نمی اشامم» . 


کودکی دامان پاکش 


گفت با مردی بکن خاموش دامان را 
دامنش خاموش چون شد. گفت با مرد عرب 
کن تو سیراب از کرم این کام عطشان مرا 
آب داد او را ولی گفتا نخواهم خورد آب 
تشنه لب کشتند اين مردم عزیزان مرا 


نیز در کتاب مفاتیح الغیب ابن جوزی آمده است که, صالح بن عبدالله می 
گوید: موقعی که خیمه ها را آتش زدند و اهل بیت علیهم السلام رو به فرار 
نهادند, دختری کوچک به نظرم آمد که گوشه جامه اش آتش گرفته, 
تشر انیت هی کرت نها طرا تم ود میرکت . مرا به 
حالت او رحم آمد. به نزد او تاختم تا آتش جامه اش را فرو نشانم. همین 
که صدای سم اسب مرا شنید اضطرابش بیشتر شد. گفتم: ای دختر, قصد 
ارات اس شاحار با تور اسان از اس شام هی شعاد ار 

را خاموش نمودم و او را دلداری دادم. یک مرتبه فرمود: ای مرد. لبهایم از 
اک و از شنیدن این کلام رقتی 
تمام به من دست داده ظرفی پر از آب به او دادم. آب را گرفت و آهف 
کشید و آهسته رو به راه نهاد. پرسیدم: عزم کجا داری؟ فرمود: خواهر 
کوچکتری دارم که از من تشنه تر است. گفتم: مترس؛ زمان منع اب 
گذشت., شما بنوشید. گفت: ای مرد, سوالی دارم. بابایم, حسین علیه 
السلام تشنه بود, آیا آبش دادند يا نه؟ ! گفتم: ای ی تا دم آخر 
می فرمود: وان و شَدبهٌ من المای» . 


می فرمود: یک بت ار ود یه اف کی اافسا انش نداد بلکه 
جوابش را هم ندادند. 


ق و 1 ِا 1 ی ج 
رویه خاتون علیها السلام بوده است.(26) ِثٍِ«ِ 5 


به یاد رقیه علیها السلام در مدینه 


روایت شده است هنگامی که حضرت ژزینب علیها السلام با همراهان به 
مدینهة .باز کشت زنهای. مدیته برای عرض تسضنلیت به. خضور ایشان آمدند. 
حضرت زینب علیها السلام تمامی حوادث جانسوز کربلا و کوفه و شام را 
برای انها بیان می کرد, و انها می گریستند تا اينکه به یاد حضرت رقیه 
علیها السلام افتاد و فرمود: 


ات ره ۳ 0 شنیدند, 9 
ناله و گریه بلند شد, ۵ آن: ون به اد رنجهای جانگداز حضرت رقیه علیها 
السلام بسیار گریستند.(27) 


ماجرای حضرت رقیه خاتون علیها السلام 


امام حسین علیه السلام دختر کوچکی داشتند که او را بسیار دوست می 
داشت و او نیز پدر را بسیار دوست می داشت نامش رقیه و 3 سال 
داشت و همراه اسیران در شام به سر می برد و از فراق پدر, شب و روز 
گریه می کرد, شبی پدر را در خواب دید, وقتی که از خواب بیدار شد, بی 
تابی شدیدی کرد و گفت: «پدرم را بیاورید, نور چشمم را مي خواهم» . 
اهل و ام وا اي ارام ۱ 
انا سور کرت کر هه اهل بیت علیهم السلام به گریه افتادند و 
بصورتشان می زدند و خاک بر سر می ریختند و موهای خود را پریشان می 

کردند یزید صدای گریه آنها را شنید گفت: چه خبر است؟ جریان را ؛ ۱ 
کفتند کفت؟ سر پذرش زا برای او بترنده جلو آو.بخذارید تا ارام شود. 


سر بریده امام حسین علیه السلام را در میان طبقی گذاشتند و روی آن را 
با حوله ای پوشاندند 


ه فزن و کی | هرد ند و جلو او گذاشتند. 


رقیه گفت: این چیست؟ من پدرم را می خواهم, غذا| نمی خواهم, گفتند: 
پدر تو در همین جاست, رقیه حوله را برداشت.؛ ناگهان سر بریده ای را دید 
گفت این سر کیست؟ گفتند: سر پدرت می باشد. 


سر را برداشت و به سینه اش چسباند وهی کریه ت و چنیر. ۱ ی 


ای بابا جان چه کسی تو را به خونت رنگین کرده؟ بابا جان چه کسی رگهای 
گلویت را بریده؟ بابا جان چه کسی مرا در کودکی یتیم کرد؟ بابا جان دختر 
بش نات مرها وی بابااعان کاس ماود این ماه 
را نمی دیدم, بابا جان کاش خاک را بالش زیر سر قرار می دادم, ولی 
محاسن تو را خضاب شده به خون نمی دیدم. 


آنقدر درد دل کرد تا وقتی او را حرکت دادند دریافتند که جان به جانان 
سیر د۵. 


یزید دستور داد پیکر پاک رقیه را غسل دادند و کفن نموده و به خاک 
سپردند.(28) 


مات تسف امن یف وی سا ار مهم تفرااق سا 


خطبه های امام سجاد علیه السلام و حضرت زینب علیها السلام و جریانات 
دیگر باعث شد که مردم تغییر جهت دادند و یزید از ترس شورش مردم و 
اغفال انها اظهار پشیمانی کرد و ابن زیاد را قاتل معرفی می کرد. از سوی 
دیگر به اهل بیت اظهار محبت می کرد و حثّی به انها اجازه داد که از 
دمشق برای امام حسین علیه السلام و شهدای کربلا عزاداری کنند. 


و بعد جریان به گونه ای شد که يزید, ماندن اهل بیت امام حسین علیه 
ایا ای یت را ی اس رس ان 


بعضی گفته اند: هنگام بیرون آمدن از شام, زینب علیها السلام و همراهان 


به یاد رقیه 


افتادند, زینب علیها السلام به زنهای شام که به بدرقه آنها آمده بودند 
فرمود: ما از میان شما می رویم ولی یک دختر خردسال را در میان شما 
گذاشتیم او در اين شهر غریب است کنار قبر او بروید و او را فراموش 
نکنید. زینب علیها السلام و همراهان تا دیوارهای شام دیده می شد بیاد 
زفیه اشک: .مین نی ار .تفر ی ستمدیده که هنگام آهدن. به شام بلیل 
اهل بیت بود و همواره سراغ بابا را می گرفت ولی اکنون خاموش شده و 
در میان کاروان نیست. 


کاروان به قصد مدینه حرکت می کرد وقتی به دو راهی رسیدند یک راه به 
طرف کربلا و یک راه دیگر به طرف مدینه می رفت به راهنما گفتند ما را 
برویم . 


بی بی زینب علیها السلام به سوی قتلگاه برادر حرکت کرد و به اتفاق اهل 
بیت به عزاداری پرداختند. حضرت زینب با صدای جانگاه که دلها را جریحه 
دار می کرد می فرمود: ای وای برادرم حسین جان, ای وای ای محبوب دل 
پیامبر خدا, ای فرزند مکه و منی, گفت و گفت تا کنار قبر بی هوش به 
زمین افتاد و زنها اجتماع کردند آب به صورت زینب می پاشیدند تا به هوش 
امد و همواره به عزاداری پرداختند.(29) 


امام زمان علیه السلام در مصیبت عمه اش حضرت زینب علیها السلام, 
خون می گرید 

حاج ملا سلطان علی, روضه خوان تبریزی, که از جمله عباد و زهاد بوده, 
گوید: در خواب مشرزف به محضر والای امام زمان علیه السلام شدم, 


عرض کردم: مولانا ! انچه در زیارت ناحیه مقدسه ذکر شده است که می 
فرماید: «قلائدبنک ضباحا و مساء و 
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لابکِیَنَ علیک بدّل الاموع دما» صحیح است؟ 
فرمودند: بلی ! 


عرض کردم: آن مصیبتی که در سوگ آن به جای اشک, خون گریه می کنید 
کم ی ای هت 


فرمودند: نه ! اگر علی اکبر علیه السلام زنده بود او هم در این مصیبت؛ 
خون گریه می کرد! 


گفتم: آیا مقصود مصیبت حضرت عباس علیه السلام است؟ 


فرمودند: نه بلکه اگر حضرت عباس علیه السلام هم در حیات بود او نیز در 
این مصیبت خون گریه می کرد. 


گفتم: لابد مصیبت حضرت سیّدالشهداء علیه السلام است؟ 


فرمودند: نه | حضرت سیّدالشهداء علیه السلام هم اگر در حیات بود, در این 


پر سیدم: پس این کدام مصیبت است؟ 


فرمود: آن مصیبت اسیری زینب علیها السلام است.(30) 


سفارش و توسّل 


اه آلله شا سبرزا احسد موی شاک رنه ار اقا سیخ سین 
متام اف که از انمیای: ال متیر دی گر آی دنه عل کر ورو: 


در آیامی که در سامزا مشرف بودم روز جمعه ای طرف عصر به سرداب 
مقدذس رفتم. دیدم غیر از من احدی نیست. حالی پیدا کرده و متوجه مقام 
صاحب الاأمر - صلوات الله علیه - شدم. در آن حال صدایی از پشت سر 
شنیدم که به فارسی فرمود: به شیعیان و دوستان بگویید که خدا را به حقَ 
عمّه ام حضرت زینب - سلام الله علیها - قسم دهند که فرج مرا نزدیک 
گرداند.(31) 


کرامت حضرت رقیه علیها السلام 


حجّت الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ محمود شریعت زاده خراسانی, 
طی نامه ای در تاریخ دوم جمادی الثانیه 1418 ه. ق نقل کرامت حضرت 


داشته اند؛ 


۱ ۱ 0 ی 
نام حاج نیکویی مشغول روضه خوانی است از او شنیدم که می گفت: 


خانه های اطراف حرم را برای توسعه حرم مطهر خریداری می نمودند. 
یکی از مالکین که یهودی يا نصرانی بود, به هیچ وجه حاضر نبود خانه خود 
را برای توسعه حرم بفروشد. خریداران حاضر شدند که حتی به دو برابر و 
نیم قیمت خانه را از او بخرند, ولی وی نفروخت. بعد از مذتی زن صاحب 
خانه حامله شده و نزدیک وضع حمل وی می شد. او را نزد پزشک معالج 
می بردند, بعد از معاینه می گوید: بچه و مادر. هر دو در معرض خطر می 
باشند و خانم باید زیر نظر ما باشد. قبول 


کردند, تا درد زایمان شروع شد. صاحب خانه می گوید: همسرم را به 
بیمارستان بردم و خودم برگشتم و آمدم درب حرم حضرت رقیه علیها 
السلام و به ایشان متوسٌل شدم و گفتم اگر همسر و فرزندم را نجات 
دادی و شفای آنان را از خدا خواستی. و گرفتی خانه ام را به تو تقدیم می 


کنم. 


مذتی مشغول توسّل بودم. بعد به بیمارستان رفتم و دیدم همسرم روی 
تخت نشسته و بچه در بغلش سالم است. همسرم گفت: کجا رفتی؟ گفتم 
رفتم جایی کاری داشتم. گفت: نله رفتی متوسل به دختر امام حسین علیه 
السلام شدی ! گفتم از کجا می دانی؟ زن جواب داد: من, در همان حال 
زایمان که از شدذّت درد گاهی بیهوش می شدم, دیدم دختر بچه ای وارد 
اطاق بیمارستان شد و به من گفت: ناراحت مباش. ما سلامتی تو و بچه 
ات را از خدا خواستیم, فرزند شما هم پسر است. سلام مرا به شوهرت 
برسان و بگو اسمش را حسین بگذارد! گفتم: شما کی هستید؟ گفت: من 
رقیه دختر امام حسین علیه السلام هستم. 


تاه تین یی اس مات مذکور | (حاجی نیکویی) سقال کردم این 
علیها السلام نقل تا ۱ ۱ 0 ۱۳ ۳۱۳ 
۹ 0 
خادمین حرم حضرت رقیه علیها السلام بوده است. 


ریش تم 

زاثرین قبر من این شام عبرت خانه است 
مدفنم آباد و قصر دشمنم ویرانه است 
دختری بودم سه ساله, دستگیر و بی پدر 
مرغ بی بال و پری را از قفس کاشانه است 
بود سلطانی ستمگر صاحب قدرت یزید 


فخر 


می کرد او که مستم در کفم پیمانه است 
داشتت اه کاخی فجلل: دنشکا هی با شکوه 

خود چه مردی کز غرور سلطنت دیوانه است 
داشتم من بستری از خاک و بالینی ز خشت 
همچو مرغی کو بسا محروم ز آب و دانه است 
تکیه می زد او به تخت سلطنت با کبر و جد 
ای الا را اس راجت 

من به دیوار خرابه می نهادم روی خود 

زین سبب شد رو سفیدم. شهرتم شاهانه است 
بر تن رنجور من شد کهنه پیرآهن کفن 
1 

حون ابا اقا دنه نان مرن 

دلت اه تن شرنه یداه اس 
(کهنمویی) چشم عبرت باز کن, بیدار شو! 
رک او رش هت کات او 

در مناقب و مصائب عصمت صغری زینب کبری 
صبر از زبان عجز ثنا خوان زینب است 

عقل بسیط واله و حیران زینب است 


هر آیه در صحایف علوی به وصف صبر 


از یا شوم گنفت اس 

ایوب صابر است و لکین در اين مقام 
انصاف ده که ریزه خور خوان زینب است 
در قتلگاه جسم برادر به روی دست 

بگرفت کای خدای من, این جان زینب است 
قربانی تو است بکن از کرم قبول 

کاری چنین به عهده ایمان زینب است 

در خطبه اش که کوفه از آن شد سکوت محض 
گفتی که ممکنات به فرمان زینب است 
ابن زیاد شوم به دارالاماره اش 

رسوا از منطق شرر افشان زینب است 

با این که با عیال برادر به شهر شام 

در دست اهل ظلم گریبان زینب است 

بر همزن اساس جفا کاری یزید 

لحن بلیغ و نطق درخشان زینب است 
افزون بود ز حوصله خلق عالمی 

درد و غمی که در دل سوزان زینب است 
در ماتم حسین پریشانی جهان 

عکسی ز حال زار پریشان زینب است 


دارد «صفیر »> امیدی و 


از روی اعتقاد 

چشمش به لطف بیحد و پایان زینب است(32) 
شهر شام اوچ مصیبت اسارت 

تا رن تالف ات فلی ده 

اینجا عدو بر زخم پیفمبر نمک زد 

از مدخل این شهر تا کنج خرابه 

دشمن میان کوچه زینب را کتک زد 
اینجا لباس عید پوشیدند زنها 

پای سر ببریده رقصیدند زنها 

انتتا زوندال علی را طا ما 

شد بسته بر یک ریسمان ده نازدانه 

با دست بسته کودکی نقش زمین شد 
روا شید ام راولت با عا نان 

اتضا تتتر وراه انتتران اریتاوند 

ایتضا به‌ زین العاندین دفتام دادنه 

اینجا به نوک نیزه ها هجده قمر بود 
خورشید زهرا جلوه گر از طشت زر بود 
لبهای خونینش بهم می خورد اما 


چشمش به سوی زینب خونین جگر بود 


او با لب خونین دم از محبوب می زد 
دشمن به پاسخ بر دهانش چوب می زد 
اینجا عدو ظلم و ستم همواره کرده 

با چوب, زخم بغض دل را چاره کرده 
زینب که صبر از صبر او می برد حیران 
در پای طشت زر گریبان پاره کرده 

می رفت چون بالا و پایین چوب کینه 

می زد به روی ماه خود سیلی سکینه(33) 
مرثیه مجلس یزید لعنه اللّه علیه در شام 
میان طشت زر خونین گلی بود 

کنارش داغدیده بلبلی بود 

چه بلبل, بلبل شیرین زبانی 

ته اه رالاته اخنة اشیانی 

اگر چه سر فرو در زیر پر داشت 

نظر گاهی میان طشت زر داشت 

که ناگه دید گلچین ستمگر 

گل سرخش نمود از چوب پرپر 

بگفتا با دل پر غصه زینب 

مزن چوب جفا ظالم بر این لب 


مزن الم که او از ره رسیده 


لبان غنچه اش زهرا مکیده 
مزن چوب ستم را بر سر او 
به پیش دیدگان خواهر او(34) 
والسلام 


پاورقی ها 
تاه اما فص ور 
2) تفسیر نور الثقلین جح 5 ص 376-377. 


3) به تقل از فاطمه الزهراء بهجه قلب المضطفی ض 854 و دختران 
فاطمه زهرا, رسولی محلاتی, ص 270. 


(4 


به نقل از دختران فاطمه زهرا, رسولی محلاتی. ص 270. 
5) نقل از کتاب ریاحین الشریعه جح 3, ص 4<. 

6) فاطمه زهرا و دختران آن حضرت. ص 273. 

7 فاطمه زهرا, رسولی محلاتی. ص 285. 

8) شرح نهج البلاغه, 4 جلدی قدیم. ج 2 ص 104. 


9 ان هار ام ره تفای ات وه ای که یهایس لد اه 
2 0 


0) اعلام الوری, ج 1, ص 396. 


ار هت شا ار یرهم ماه هام میا مه ها این کر 


2 به تقل از آساور من ذهب در احوالات حضرت زینب علیها السلام, 
تالیف ایت الله شیخ مهدی نجفی (ره). 


3) لهوف. ص 201. 

4 نقل شده از نورالابصار, چاپ دارالفکر. ص 203. 
5) نقل از تاریخ طبری, ج 4 ص 291 و 292. 

6 به نقل از مقاتل الطالبین, طبع نجف. ص 82 و 983. 
7) نقل از نفس المهموم. صفحه 200. 

8) لهوف. ص 85 و نفس المهموم. ص 213. 

9) ریاحین الشریعه ج 3 ص 188. 


0 سوگنامه آل محمد, محمدی اشتهاردی. ص 437, به نقل از مثیر 
الاحزان. ص 96. 


01( لهوف؛ ص 174 و نفس المهموم, ص 39 2. 
2) سوره شعراء آیه 227. 


علامه محمد باقر بیرجندی. ص 253. 


اب 


تم حاکی ۸ رت تفه ها الا ی و چد عخا از 
الوقایع والحوادث محمد باقر ملبوبی, جح 3 ص 192. 


ری هه ایا مر ی لیصا 


27 و علیو الا ی خه الاتااه تتعلی فا سفن ان 
بقل از تاسم التوازیخر ص 507 


(2 


30( شیفتگان حضرت مهدی علیه السلام, آقای قاضی زاهدی, صفحه 
که سمل عیفر اسان وه واه نوی 


1 ۵ کش ان سرت ی یی لاه سس 1 گر 
شضوت تا ی سای قح 9 1 

3 قلاش‌ضا سار کار ام( .ضصحات اشکیص رگ 

4 هی اف کر ازساری» 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


